تل ضحاک در سوییس به صحنه رفت
نمایش «تل ضحاک» کار مشترک گروه تئاتر «دن کیشوت» و «مس اند فیبر» سوییس برای دومین بار در شهر زوریخ به صحنه رفت.  نسیم احمدپور دراماتورژ بخش «تل» نمایش «تل ضحاک» 5 اجرای موفق در سالن مدرسه  ی عالی هنری زوریخ داشت. او استقبال تماشاگران را از اجرای این نمایش بسیار خوب توصیف کرد و گفت: در هر پنج اجرا سالن کاملا پر شده بود و پیش از شروع اجراها، بلیت نمایش پیش‌فروش و به سرعت تمام شده بود و در این پنج شب علاوه بر تماشاگران سوییسی، تعدادی تماشاگر ایرانی مقیم سوییس داشتیم که برای ما اتفاق بسیار جالبی بود.   این عضو گروه تئاتر «دن کیشوت» درباره ی تفاوت اجرای نمایش «تل ضحاک» در سوییس و ایران توضیح داد: 
تغییر چندانی نداشتیم فقط چون سالن زوریخ قدری متفاوت بود، تغییراتی در میزانسن داشتیم علاوه بر این نمایش ما شامل سه بخش«تل»،‌«ضحاک» و «باغ قهرمانان» است که در جشنواره تئاتر فجر به دلیل نداشتن فضای مناسب، بخش «باغ» را اجرا نکردیم اما در زوریخ این بخش اجرا شد. چون هیچ یک از دو گروه نمی‌خواستیم یکدیگر را تحقیر کنیم بلکه هدف ما زمینی کردن مفهومی مانند قهرمان بود.  او از برخورد تماشاگران با اجرای این نمایش ابراز خرسندی کرد و ادامه داد: وقتی اثری بتواند مخاطب را درگیر و در ذهن او پرسش ايجاد کند به معنای آن است که در برقراری ارتباط با مخاطب موفق بوده است.  نسیم احمدپور تجربه ی تولید این نمایش را بسیار استثنایی توصیف و در عین حال خاطرنشان کرد: این موضوع به این دلیل نیست که آن ها خارجی بودند بلکه تجربه‌ای بسیار عمیق بود چون هر دو گروه با وجود چالش‌هایی که داشتیم توانستیم به هماهنگی برسیم، به ویژه برای ما که در ایران در کار گروهی، تجربه‌های زیادی نداریم، این تجربه بسیار موفقیت‌آمیز است.
 نمایش «تل ضحاک» کار مشترک ایران و سوییس است، علی اصغر دشتی به عنوان سرپرست گروه تئاتر «دن کیشوت» کارگردان ایرانی این نمایش است و نسیم احمدپور به عنوان دراماتورژ و فرشاد فزونی به عنوان آهنگساز در اجرای این اثر همکاری كردند. مینا درودیان، فربد فرهنگ، رامین سیار دشتی، عباس حبیبی و آرش بزرگ‌زاده بازیگران ایرانی این نمایش هستند.هم‌چنین نیکلاس هلبلینگ کارگردان سوییسی آن است که بخش ضحاک را کارگردانی کرده است. 
این نمایش  بهمن ماه امسال در بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره تئاتر فجر روی صحنه رفت که جایزه  ی کارگردانی دریافت کرد و در بخش بازیگری مرد و دراماتورژی مورد تقدیر قرار گرفت.
آخرین برگ پرونده‌ی آثار علامه قزوینی

با انتشار جلد چهارم و پایانی «مسائل پاریسیه» پرونده ی بیش از 60 سال یادداشت‌نويسي علامه قزوینی بسته شد. کریم اصفهانیان، مدیر انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، در این باره می گوید: زنده‌یاد ایرج افشار در اواخر عمر همراه آقای علی‌محمد هنر روی این کتاب کار می‌کرد که پس از ابتلاء به بیماری، این کار را به میلاد عظیمی سپرد.  جلد چهارم «مسائل پاریسیه» دربردارنده ی 11 دفتر از یادداشت‌های علامه محمد قزوینی است که در 368 صفحه و با بهای 15 هزار تومان اخیراً از سوی انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، منتشر و راهی بازار شده است.  این مجموعه شامل تمام یادداشت‌های روزانه ی علامه قزوینی از دوره  ی طولانی مدت اقامتش در پاریس است. پیشتر دست نوشته‌های علامه قزوینی به کوشش زنده‌یاد ایرج افشار در 10 مجلد از سوی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده بود. میرزا محمدخان قزوینی (1256 - 1328) معروف به علامه قزوینی، ادیب و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران بود.او در سال 1285 برای تصحیح تاریخ جهانگشای جوینی که بهترین نسخه‌های آن در کتابخانه ی ملی پاریس بود، عازم این شهر شد و تا هشت سال بعد در پاریس مشغول تحقیق بود. در این مدت موفق به نشر جلد اول تاریخ جهانگشای جوینی و آماده کردن جلد دوم آن شد و ضمناً چند مقاله و رساله درباره ادبیات و تاریخ ایران نوشت و چند متن کهن فارسی را هم تصحیح کرد. علامه قزوینی پس از پایان جنگ جهانی و رفع موانع سفر در سال 1299 مجدداً به پاریس بازگشت و کار تصحیح کتاب‌هایی را که نیمه‌کاره مانده بود از سر گرفت و تا سال 1318 آن جا ماندگار شد. تصحیح آثاری مانند «چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی»، «تاریخ جهانگشای جوینی»، «دیوان حافظ» و «سیاست‌نامه» در کارنامه او به ثبت رسیده است. 
آخر زمستان با یاد فصیح

دوم اسفندماه سال‌روز تولد اسماعیل فصيح بود. اسماعیل فصیح - رمان‌نویس و مترجم - دوم اسفندماه سال 1313 در محله‌ی‌ درخونگاه نزدیک بازار تهران متولد شد. به ‌گفته‌ی خودش، بچه‌ی چهاردهم یا شانزدهم یک کاسب چهارراه گلوبندک بود.  او دوران تحصیلات ابتدایی را که حدودا تا پایان جنگ جهانی دوم طول می‌کشد، در دبستان عنصری گذراند و سپس در دبیرستان رهنما به تحصیل پرداخت. 
آن زمان با دوران دکتر محمد مصدق مصادف بود که درازای دریافت مبلغ 50 یا 100 تومان، برگه‌ی معافی می‌دادند و او هم بدین ترتیب، معافی‌اش را گرفت و با بقیه‌ی پولی که از پدرش به او رسیده بود، برای ادامه‌ی تحصیل به آمریکا رفت.  
سال 1961 در شهر مزولا به دانشگاه مانتانا رفت و مدرک ادبیات انگلیسی گرفت و همان‌جا بود که ارنست همینگوی - نویسنده‌ی معروف آمریکایی - را ديد و با او گپی دوستانه و کوتاه داشت. فصيح سپس به دانشگاه میشیگان رفت؛ اما به دلایلی مقطع‌ کارشناسی ارشد را نیمه‌کاره‌ رها كرد و به تهران بازگشت و بعد از پنج، شش ماه وارد صنعت نفت شد.  
در سال 1342 به مؤسسه‌ی انتشاراتی فرانکلین پيوست در سال 1346 اولین رمانش را با عنوان «شراب خام» نوشت و آن را سال 1347 منتشر كرد. او در سال 1359 با سمت استادیار دانشکده‌ی نفت آبادان بازنشسته شد. 
اسماعیل فصیح با وجود ناتوانی جسمی و به اصرار برخی از دوستانش، بخشی از خاطرات و زندگی‌نامه‌ی خود را نوشته بود که چندی پیش فرح عدالت، همسر اسماعیل فصیح، از منتفی شدن انتشار زندگی‌نامه‌ی خودنوشت این نویسنده‌ی فقید خبر داد و در توضیحی درباره علت این تصمیم گفت: به این دلیل که نوشتن این زندگی‌نامه توسط خود مرحوم فصیح به پایان نرسیده بود، نمی‌شد آن را منتشر کرد، بنابراین صلاح دیدیم که آن را منتشر نکنیم، چون درست نبود خودمان چیزی به آن اضافه کنیم. در عین حال هم مطالب به‌جامانده به دلیل ناتمام بودن نمی‌توانست به صورت کتاب منتشر شود. اسماعیل فصیح در سه حوزه‌ی رمان، مجموعه‌ی داستان و ترجمه کار کرده است. از رمان‌های فصیح به «شراب خام» (1347)، «دل کور» (1351)، «داستان جاوید (1359)»، «ثریا در اغما» (1363)، «درد سیاوش» (1364)، «زمستان 62» (1366)، «فرار فروهر» (1372)، «باده‌ی کهن» (1373)،«اسیر زمان» (1373)،‌ «پناه بر حافظ» (1375)، «کشته‌ی عشق» (1376)،«طشت خون» (1376)، «بازگشت به درخونگاه (1377)»، «کمدی تراژدی پارس» (1377)، «لاله برافروخت» (1377)، «نامه‌ای به دنیا» (1379)، «در انتظار» (1379) و «گردابی چنین حایل» (1381) می‌توان اشاره کرد. 
مجموعه‌های داستان او نیز «خاک آشنا» (1349)، «دیدار در هند (1353)»، «عقد و داستان‌های دیگر» (1357) و «نمادهای مشوش» (1369) هستند. او همچنین آثاری را چون «وضعیت آخر»، «بازی‌ها»،‌ «ماندن در وضعیت آخر»، «استادان داستان»، «رستم‌نامه»، «خودشناسی به روش یونگ»، «تحلیل رفتار متقابل در روان‌درمانی» و «شکسپیر» ترجمه کرده است.
 اسماعیل فصیح در روز 25 تیرماه سال 1388 در تهران درگذشت.
رویارویی با تادئوس کانتور

کتاب «رویارویی با تادئوش کانتور» نوشته ی کریشتف میکلاشفسکی با ترجمه ی میلاد حسینی‌شکیب منتشر شده است. 
این کتاب نخستین اثر درباره ی سبک کاری «کانتور» کارگردان لهستانی و تاثیرگذار تئاتر جهان است.
تادئوش کانتور، کارگردان تئاتر لهستانی عضو گروهی به نام «Cricot» بود. این گروه متشکل از چند نقاش آوانگارد لهستانی بودند که در زمینه ی تئاتر فعالیت می کردند. 
 کانتور پس از دهه ی 1950 گروه «Cricot2» را تاسیس کرد و میکلاشفسکی یکی از اعضای تقریبا فرعی این گروه است.
 این گروه رویکرد فرمالیستی به متن داشته و تحت تاثیر هنرهای تجسمی بودند. میکلاشفسکی هم‌اکنون در قید حیات است و هم‌چنان درباره ی آثار کانتور پژوهش می‌کند.
میکلاشفسکی با کانتور مصاحبه‌های بسیاری انجام داده و پس از کانتور، او یکی از افرادی است که تحقیقات بسیاری بر عقاید و تئوری‌های تئاتری کانتور انجام داشته است. 
حسینی‌شکیب گفت: همه مصاحبه‌های میکلاشفسکی با کانتور به همراه چند مطلب از نشریات مختلف اروپایی درباره ی آثار کانتور، در این کتاب ترجمه و درج شده است.
 این کتاب نخستین کتاب تئوریکی است که درباره ی کانتور در ایران منتشر می‌شود. ویژگی مهم این کتاب در آسان بودن درک مطالب آن است.
باید بیان کنم که من چند کتاب درباره ی کانتور دارم، اما نخست این کتاب را ترجمه و منتشر کردم، چرا که کانتور در ایران ناشناخته است و این کتاب با مباحث ساده‌اش، می‌تواند فتح باب مناسبی برای شناخت آرا و عقاید وی باشد.
